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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَا ِِّ م ِّن لِّ   يَ فْقَهُوا قَ وْلِِّ  نِِّ  ِِّ

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد " کسى که 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

زندگی و اقامت بطور دائمی در کشور های غیر 
 اسلامی بین نظریات فقهی و واقعیت های معاصر

 ) قسمت دوم (
 

استاد فهمى هويدى در بحث خود که قبلا به آن اشاره 

شد در مورد مسأله فقهى موضوع اقامت مسلمان در 

کشور غير اسلامى مى نويسد : در عدم وجود احکام 

که بتوانيم باساس آن حکم صادر کنيم ليکن فقهى 

مبادى اساسى که در دست داريم وظيفه ما را قدرى 

در بين مبادى و اصول دست آسانتر ميسازد که ميتوان 

 از دو مبادى ياد کرد :داشته 

 

  مبدأ مصلحت که وزن ميکند بين مصلحت و

حت و ترجيح مفاسد و رهنمائى نمودن به مصل

مفسده و قبول  هسدبين دو مصلحت و دو مف

بصورت مؤقت تا از يک مفسده بزرگ کوچک 

اين خفيف ترين ضرر ميباشد  جلوگيرى شود  و

و اجماع درين است که دفع مفاسد مقدم تر 

 است نسبت به جلب مصلحت .

  آميز تا زمانيکه  مبدأ قبول زندگى مسالمت

مسلمانان در دين شان فتنه پيش نشود و يا تا 

  غرب مسيحى از ىيعن زمانيکه از آنجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوق ساخته نشوند به عبارت ديگر اگر ح اخراج

و براى شان امکان  مسلمانان و کرامت شان حفظ

زندگانى در جوامع غير اسلامى ميسر باشد 

مثل که در ايالات متحده امريکا , کانادا و 

ى است , پس از بعضى کشور هاى اروپائ

آنجا مسلمانان در  مصلحت اسلام است تا

زندگانى داشته باشند تا نمونۀ از اسلام باشند و 

 مچنان از مصلحت دعوت اسلامى است تاه

مسلمانان در بين غير مسلمانان زندگى نمايند . 

دلايل ذکر شده مسأله مصلحت را نسبت به هر 

موضوع ديگر رحجت ميدهد زيرا موجود بودن 

براى تبليغ  مسلمانان در جهان غرب چانس خوبى

,  777المجله , عدد اسلام است . )و نشر 

7/1/1991 . ) 

 

مى نويسد :   استاد فهمى هويدى اضافه مى کندو

کشور هاى اسلامى زيادى موجود است و الحمدلله 

تعداد مسلمانان در کشور هاى اسلامى بسيار زياد 

است ليکن موجوديت مسلمانان در کشور هاى غربى 

نصيحتم براى اسلام و مسلمانان مفيد ميباشد و 

براى مسلمانان در کشور هاى غربى اين است که با 

جامعه بزرگ غربى زندگى داشته باشندوکوشش 

نکنندکه خارج از جامعه زندگانى نمايند مثليکه 

 مسلمانان هندوستان وپاکستان در انگلستان مى 

 2022اکتوبر    / ربيع الثانى ربيع الاول       و يکمسه صدشمارۀ  



 

                 2 

 2022اکتوبر    فقه اسلامى                    ه سه صدو يکم شمار   

 زندگی و اقامت بطور دائمی /
 

خواهند پارلمان خاص براى خود داشته باشند . استاد 

مى در باب فتواى علماى مغرب براى مسلمانان در فه

ــ اسپانيا  ـــ  و   مانان مقيم اندلس قرن شانزدهم  ) مسل

ايتاليا ( مى گويدکه فتوا براى  زمان خاص و شرائط 

در فقه نميباشد و و ثابت خاصى بود و قاعده اساسى 

لازم نيست که از آن امروز استفاده نمود بدليل اينکه 

و مکان و حتى شرائط سياسى جهان تفاوت شرائط زمان 

نموده است و امروز مسلمانان ضرورت و احتياج به 

 فتواهاى جديد دارند .

در روشنى  قواعد فقهى که در بالا ذکر شد , علامه 

دکتور يوسف القرضاوى در کتاب خود بنام )  أوليات 

الحرکة الإسلامية فى المرحلة القادمه ( تحت عنوان :  

جود الإسلامى فى بلاد الغرب *  ضرورت ضرورة الو

 موجوديت اسلامى در کشور هاى غربى مى نويسد :

 

من به اين باورم که موجوديت اسلام در جوامع  غربى 

يک ضرورت اسلامى است تا در سياست جهانى از خود 

 اثر بگذارد .

وجوداسلام  يا موجوديت مسلمانان  در اروپا و امريکا 

ذيل يک ضرورت اسلامى و استراليا از جوانب 

 محسوب مى شود  :

 

ضرورت براى تبليغ اسلام و بلند کردن صداى  .1

انان به اسلام از راه اسلام و دعوت غير مسلم

 خوب و حسنه  . مناقشه بصورت پسنديده و

ضرورت براى حفظ عقايد مسلمانان  .2

عقيده اسلامى دردلهايشان تا  جديدونموى

 .پرتو احکام اسلامى زندگى نماينددر

مهاجرين  و پذيرايى ضرورت براى استقبال .3

جديد و کمک به آنها مانند نقش انصار در 

 کمک به مهاجرين  .

ضرورت براى دفاع از قضاياى امت اسلام و  .4

 خاک اسلام در مقابل تبليغات سوء .

از نوشته دکتورالقرضاوى اينطوراستنباط ميگردد 

 که خلاف نظريه فقهاء سابق که ضرورت وجود

ا در جهان غرب لازم نميدانستند علماى اسلامى ر

اجتماعى و  اوضاع ى که درمعاصر در نتيجه تغيرات

وجود مسلمانان را غرب پيش آمده جهان  سياسى در

 در جهان غرب يک ضرورت اسلامى ميدانند .

 

فقهاى معاصر فقط به  ضرورت امر اکتفاء نکرده 

بلکه مسلمانان را متوجه واجبات شان نيز مى سازند 

اين معنى که تنها نبايد هدف مسلمان زندگى  به

نمودن در کشور هاى غربى باشدبلکه  اقامت در 

کشور غير اسلامى واجبات خاصى را نيز دارد که 

 القرضاوى آنرا به پنج واجب خلاصه مى کند:

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت  .1

بخودش : تا  خود را از فساد جامعه حفظ 

 نمايد .

هاجر مسلمان نسبت به وجوب مسئوليت م .2

خانواده اش : تا  خانواده خود را از ذوبان 

 يعنى آب شدن در جامعه غربى حفظ نمايد .

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .3

برادران مسلمان اش : تا  با ايشان به اتحاد و 

اتفاق زندگانى نمايد و همه بايد مانند جسد 

 واحد باشند .

نسبت به  وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان .4

افراد جامعه غيراز مسلمانان : تا ايشان را 

 با حکمت و موعظه حسنه دعوت نمايد .

وجوب مسئوليت مهاجر مسلمان نسبت به  .1

قضاياى امت اسلامى : يعنى  بايد به 

قضاياى اسلام اهتمام  داشته باشد و در 

 موفقيت آن تپ و تلاش نمايد  .
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در  ليت پنجم مسلمانان وظيفه دارند تاوباساس مسئ

دفاع از حقوق مسلمانان با هم همکارى داشته باشند . 

مسلمانان اجازه  غربى براى داشتن تابعيت کشور هاى

با پارلمانهاى کشور هاى غربى به تماس شده  ميدهد تا

و ايشانرا متوجه خطرات آينده سازند و از نمايندگان 

 هاى در اخراج قواى کشور ها دعوت نمايند تا پارلمان

شان از سرزمين هاى اسلامى توجه نمايند . اگر مسلمان 

قضاياى اسلامى و  و بعدازگرفتن تابعيت در مسائل

درکشور  ان بيطرف باقى مى ماند , اقامت شانمسلمان

 هاى غربى جواز ندارد . 

 

و معرفى واجبات مسلمانان «  ضرورت » نظر به قاعده  

مسلمانان را متوجه   ،فقهاء و علمادر کشور هاى غربى 

 دو موضوع مهم مى سازند :

 

  دورى گزيدن از تعصبات منطقوى

که متأسفانه اين اصل ناديده  ونژادى

گرفته شده و مسلمانان در کشور هاى 

قوى خود غربى مشکلات نژادى و منط

ى کشور هارا از کشور اصلى خود به 

 انتقال داده اند  . غربى

 

 پا ساختن و بر  طو افرا عدم تشدد

. متأسفانه اختلافات در مسائل جزئى 

مسلمانان اختلافات جزئى که در فقه  

ود آنرا با خود در ب مذاهب  موجود

سرزمين جديد آوردند . برمسلمانان 

لازم است تا درک کنند که  سرزمين 

وطن اصلى  مشکلات آن غير از جديد

اسلامى  است  و روش زندگى در غرب 

روش زندگى در شرق  تفاوت زياد با

اسلامى دارد و باساس همين 

تغيرات است که علماء به قاعده 

:  فتوى به تغيير زمان اساسى فقهى

مردم تغيير ميکند حالات و مکان و

را که در کشور  ونبايد مسائل جزئى

مردم را به  خود تطبيق ميکرديم

غربى  آن درکشورهاى تطبيق

.  )  القرضاوى مرجع  مجبور سازيم 

 ( . 111و  114,  113ق , ص : ساب

 

نظر به احکام فقهى که در باب اقامت مسلمانان در 

کشور هاى غير اسلامى آورده شد لازم ديده ميشود 

تا قضيه بهتر  دث نمونه ذکر کرتا چند فتوا را به حي

 گردد .و واضح  روشن 

 

دکتور يوسف القرضاوى در جواب گرفتن تابعيت 

سلامى اين فتوا ا غير ىامريکا و اقامت در کشور ها

 : را ميدهد 

 

گرفتن تابعيت امريکا براى مسلمانان نه تنها که گناه 

نمى باشد بلکه يک ضرورت نيز است زيرا داشتن 

تابعيت براى فرد مسلمان اجازه ميدهد تا از عقيده 

اسلامى درجامعه امريکائى دفاع کند ودر انتخابات 

د واقع شود اشتراک نموده براى دين و مسلمانان مفي

چون تابعيت امريکا براى مسلمان و اسلام در عصر 

حاضر مفيد است , پس بايد مسلمان از آن استفاده 

 خوب نمايد . )  فتاوى معاصر ( .

 

در کتاب )  فتاوى للمسلم فى المغترب * فتاوى 

مهاجرت (  در باب  در براى مسلمان در غربت يعنى

 تابعيت زندگى کردن در کشور هاى غربى و گرفتن

 آمده است :  

 



 

                 4 

 2022اکتوبر    فقه اسلامى                    ه سه صدو يکم شمار   

 زندگی و اقامت بطور دائمی /
 

براى مسلمان جواز نيست که تابعيت کشورى را بگيرد 

که حکومت آن کافر باشد و نظر به حديث شريف واجماع 

مسلمين  , بر مسلمانان واجب است که از کشور هاى کفر 

به کشور هاى اسلامى مهاجرت کنند.  ليکن اگر أهل علم 

يرت در بين مشرکين مى باشند تا ايشانرا و صاحبان بص

صلحت  به اسلام دعوت کنند و يا اينکه يک ضرورت و م

نيست بشرطيکه و زندگى  مانع در اقامت  ديگر باشد

 سبب فتنه در دين مسلمان نشود .

 

 شیخ عبدالله بن باز این حکم را میکند :
اگر مسلمان خوف دارد که خودش و اولادش در جامعه 

ى متأثر مى شوند و ممکن است اولاد ها غير اسلام

 تربيه فاسد شوند بهتر است به کشور خودعودت کند .

 

ى ذکر شده دقت کنيم ملاحظه ميشود ا هاواگر به نص فت

که نبايد هدف از مسلمانان از اقامت در کشور هاى 

اسلامى باشد و جوامع شرق غربى فرار از واقعيت هاى 

مى خود را فراموش اسلا هاىمسلمان نبايد مسئوليت 

دهد و در ه و شخصيت اسلامى خود را از دست نمود

غربى منحل گردد بلکه مسلمان بايد در جامعه جامعه 

غربى با حفظ شخصيت اسلامى خود زندگانى کند و 

نمونۀ از اسلام باشد و با غير مسلمانان در صلح و سلام 

خلق و ايجاد  از و اخوت انسانى زندگى نمايد و

ى مردم اباء ورزد و از افراط و تفريط که به مشکلات برا

و اعتدال را در دعوت و ضرر جامعه است دورى نمايد 

مسالمت را در زندگى اجتماعى رعايت نمايد و با 

غيرمسلمانان در تمام مسائل شان اشتراک داشته باشد 

به عبارت ديگر در خوشى شان خوش و در غم  شان 

جامعه همکارى غمگين باشد و با فقراء و محتاجين 

 . شود 

 ادامه دارد /

 ساختار و بناء انسان از  فرائض دین است 
 

قصۀ بسيار کوچک را « پاولو کويلو » اديب برازيلى 

 به نشر سپرد . قصه اينطور آغازمى شود :

پدرى روزنامه را مطالعه ميکرد واما پسر صغيرش 

مانع مطالعۀ او مى شد و پدر به هدف اينکه طفل 

وجه عملى بسازد تا مشغول به آن شود. صغير را مت

يک صفحۀ از روزنامه که در آن نقشه دنيا بود قطع 

کرد و به پارچه هاى کوچک تقسيم نمود و براى پسر 

گفت تا نقشه را از يکجا ساختن پارچه هاى کاغذ 

دوباره بسازد. او دوباره مشغول مطالعه روزنامه شد 

ند روز و باين فکر بود که طفل چند ساعت و يا چ

مشغول  يکجا نمودن نقشه مى باشد .  اما بعد از 

سپرى شدن پانزده دقيقه طفل برگشت و نقشه کامل 

را به پدر داد . پدر با تعجب سؤال کرد : آيا مادرت ترا 

درس جغرافيه داده بود ؟ طفل جواب داد : نه خير 

ليکن در صفحۀ عقب نقشه عکس يک انسان بود و 

م  بناء عالم را نيز ساختم . زمانيکه انسان را ساخت

عبارات طفلانه معنى بسيار عميق و بزرگ را افاده 

 ميکند .

 

ساختار فرد مسلمان کار مشکل نيست و از جملۀ 

خيالات نمى باشد بلکه يک مطلب واقعى است . 

ساختار انسان مسلمان  ضرورت و احتياج به برنامه و 

دو ديدگاه جديددارد . براى ساختن مسلمان معاصر 

 آزادی و سعادت .عنصر ضرورى است  : 
 

 اول :  آزادی :
آزادى درتعريف سياسى يعنى حق مردم براى انتخاب 

نظام سياسى و انتخاب حاکم و زعيم سياسى  و بناء و 

ساختار دولت.  به اين معنى که ملت به ارادۀ آزاد نظر 

 نظام سياسى و و رأى خود را تعبير نمايد و تغير 
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 انسان / ساختار و بناء
 

رسيدن هرحزب به کرسى  حکم از راه و روش انتخابات  

آزادباشد .  آزادى اقتصادى يعنى حق مردم در داشتن 

سرمايه و کار و تجارت و داشتن فرصت خوب براى 

 قوۀ  قضائيه رسيدن به منافع اقتصادى . موجوديت

مستقل تا بتواند قانون را بصورت آزادانه و عادلانه 

راد جامعه تطبيق نمايد . آزادى دينى باين بالاى تمام اف

معنى که هر فرد در دولت حق عبادت را آزادانه داشته 

باشد و دولت حق نداشته باشد تا عبادات مردم را تنظيم 

نمايد و نبايد معتقدات دينى دليل به رسيدن به قدرت و 

 گرفتن وظيفه باشد .

و آزادى فکرى يعنى آزادى بيان و تعبير از معتقدات 

بدون ممانعت ومراقبت عامه و دولت . آن نشر و تحقيق 

آزادى بسويه جامعه باين معنى که جامعه بايد باز باشد و 

زبانهاى متعدد و اديان متعدد و اقوام متعدد با آزادى 

در جامعه زندگى داشته باشند و دولت کنترول بالاى 

نداشته باشدو را مسائل قومى و نژادى و زبانى مردم 

قبائل و رجال الدين تحکم و حاکميت بالاى مردم زعماى 

نداشته باشند مثليکه در جامعه قبيلوى عصر هاى 

گذشته داشتند . جامعۀ که آزادى هاى ذکر شده را داشته 

باشد به پيشرفت و ترقى و تعالى ميرسد و رفاهيت 

اقتصادى براى همه محيا مى گردد و در اين نوع جامعه 

فرد و حق جامعه  و مؤسسات اعتراف و احترام  به حق 

 بين المللى و جامعه بين المللى ميباشد .

 

 دوم  سعادت برای بناء انسان معاصر است :
انسان براى رسيدن به سعادت و رفع احتياجات در مرور 

تاريخ مراحل بزرگ را پشت سر هم گذاشت و آغاز اولين 

غذاء جهت ادامه زندگى بود ، بعد از  ضرورت انسان به

آن انسان  ضرورت به امنيت و بعداً ضرورت به دين کرد . 

ضرورت به دين براى جواب دادن به سؤالات که در ذهن 

ز کجا آمديم و بکجا باز مى بشر وارد ميشد مثلا ا

. بعد از مرور زمان و رفع ضرورت هاى که ذکر گرديم

و فهم طبيعت و شد انسان ضرورت به داشتن علم 

کائنات گرديدو بفکر تکنالوجى گرديد تا طبيعت را 

کشف کند بعداز آن ضرورت به کماليات يعنى اشياء 

از ضرورت هاى اوليه  متوجه  بعد لوکس شد تا اينکه

 به سعادت مادى و معنوى گرديد .

مبادى و هدف انسان معاصر اين است که ثروت مند 

همچنان فقير  باشد و يا حد اقل محتاج نباشد و

نباشد خلاف نظريات گذشته که فقر اصل بود و 

ثروت و غنى استثناء ، جنگ اصل بود و صلح و سلام 

استثناء ، مرض اصل بود و صحتمندى استثناء ، 

 شقاوت در زمين اصل بود و سعادت در جنت .

مفاهيم و مبادى و قيم اجتماعى و فرهنگى و ثقافتى 

و انسان چه مسلمان در عصر حاضر کاملا تغير کرده 

مسيحى ، يهودى ، بودائى و حتى » و غير مسلمان 

همه ضرورت به منزل ، موتر ، تلويزيون ، « بدون دين 

تيلفون ، بيمه صحى ، تعليمات عالى و وسائل براى 

تحقق آرزوهاى خود دارد و انسان براى تحقق و 

رسيدن به خواهشات خود رسيدن به زعامت سياسى 

ى دارد تا برايش سعادت و آزادى را و اجتماعى و دين

 به ارمغان آورد .

راه رسيدن به سعادت و زندگى با کرامت و آزاد جزء 

پيروى صادقانه از اصل اسلام نيست . تا زمانيکه 

عدالت اسلامى در تمام امور زندگى سياسى و 

اجتماعى و دينى و اقتصادى تطبيق عملى نداشته 

رسد و در باشد مسلمان معاصر به سعادت نمى 

شقاوت وعذاب زندگى ميداشته باشد. تطبيق 

عدالت اسلامى فهم و دانش اسلامى مى خواهد که 

متأسفانه اکثريت مسلمانان از حقيقت اسلام بى خبر 

 و در جهالت زندگى دارند.

بقلم : توفيق  2017اکتوبر  11) العربى الجديد 

بوعشرين ، رئيس تحرير جريدۀ آخبار اليوم ؛ 

 المغربيه/
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 تعصب 
 

،  1/202نظور در لسان عرب ) تعريف تعصب : ابن م

تعصب را اينطور تعريف ميکند :  ،: عصب ( مادۀ

 عصبيه باين معنى که  تعصب از عصبيه گرفته شده است 

در او   هم خون خود چهو نصرت دادن  انسان براى پيروزى

. عصبيه  ميکند در باطل باشد همکارى  هم حق و چه

 انسان از طرف پدر ميباشد . عبارت از اقارب 

 

تعصب حساس و شعور داخلى است و انسان متعصب 

دون دليل و برهان  خود را در حق و طرف مقابل ب هميشه

سبب مى  را در باطل مى بيند . اين نوع حساس و شعور

انسان  ديگر را تحقير و به حق انسانيت   شود تا شخص

 .  باشد او احترام نداشت

 

 اقسام تعصب 
 ـ تعصب دينى و مذهبى  .ـ 1

 ــ  تعصب باساس خون و قبيله  و نژاد و زبان و مذهب . 2

 

ــ تعصب فکرى باين معنى که انسان هميشه تصور و  3

خيال مى داشته باشد که رأى و نظر او صحيح و رأى و 

نظر ديگران اشتباه است و حاضر نمى باشد تا رأى 

ى عيب آن ديگران را مناقشه  و قبول کند . تعصب فکر

 اين استکه انسان عقل را ملغى مى سازد  .

 

ــ تعصب زنان با زنان و تعصب مردان با مردان باين   4

معنى که فضيلت و برترى که در اسلام باساس تقوى و 

 دانش و علم است نفى مى شود .

 

ــ تعصب در ميدان سپورت باين معنى که انسان به  1

کسى آنرا نقد  يک تيم تعصب داشته و اجازه نمى دهد

 کند .

 ــ تعصب طبقاتى . 2

 ضرر های تعصب 
ــ انسان متعصب حقيقت را نمى بيند و هميشه آن  1

مى بيند که به آن رابطه و علاقه دارد . حکم  را چيزى

 عقل واين نوع اشخاص باساس حکمت و دانش 

 .نيست

 

ــ رشته هاى اجتماعى قطع مى شود و اختلافات در  2

گردد و چانس حل مشکلات کمتر جامعه بيشتر مى 

 مى شود .

 

ــ حقايق غلط معرفى ميشود و مناقشه و مجادله   3

 بدون نتيجه ميباشد .

 

ــ راه  رسيدن به حق بسته مى شود و تحقيقات  4

علمى به نتيجه نمى رسد و در نتيجه جامعه از تقدم 

 و پيشرفت باز مى ماند .

 

بيشتر مى  ــ اختلافات و جدائى بين افراد جامعه 1

 شود و ثبات جاى خود را به ثباتى مى دهد .

 

اسلام عليه تعصب اعلان جنگ داد و مسلمانان را 

قرآن کريم از تعصبات منع نمود . رسول اکرم صلى الله 

ليس منا » عليه وسلم در مورد تعصب مى فرمايند : 

ابو داود در « ) من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية 

( .  از ما نيست کسيکه به  1123رقم  4/  494سنن ) 

 تعصب دعوت ميکند و بخاطر تعصب مى جنگد .

 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کسانيکه بدون حق 

تعصب مى کنند ايشانرا مذمت نمودند و امت خود 

 را تعصبات بغير حق منع فرمودند .

 (hadari.com/archives/457al-http://dr 

 

http://dr-alhadari.com/archives/457
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 حکم زکات اوراق بها دار و اسناد بانکی
 القرضاوى جواب ميدهد :

اوراق بها دار و اسهام بانکى در مجموع همه از اصل 

سندات و هم از مفاد خود بخشى از شرکت است و اين 

صورت مسأله در جلسات بحث  , و روى آن مناقشه 

صفت يک فقهى گرفته است  و نظرى که من به آرامش ب

 رسيده ام به تفصيل ذيل است :  به آن

وقتيکه از اسهام براى تجارت در خريد و  .1

فروش استفاده ميگردد به معنى آن است که 

دارنده اسهام خود تاجر است و اين اسهام مانند 

و  سائر کالا ها و اموال تجارتى بحساب مى آيد

زکات آن بر اساس قيمت که در بازار است 

ر اموال تجارتى بحساب دو نيم بمانند سائ

 فيصد در سال تعيين مى گردد .

 

و اما اگر از عايد اسهام از مفاد سالانه و يا  .2

مفاد موسمى که شرکت ها آنرا توزيع ميکنند 

استفاده مى شود زکات آن از عايد خالص که 

شرکت آنرا توزيع کرده است پس از اخذ آن به 

ه نسبت ده فيصد تعيين ميگردد بدون اينک

يک سال از آن گذشته باشد, و بزمين زراعتى و 

محصولى که از آن بدست مى آيد قياس 

ميگردد چونکه از خود زمين زکات گرفته 

نميشود و زکات آن از روزى که حاصل آن درو 

 ميگردد تعين ميشود . 

اين همان است که من به آن فتوا ميدهم و آنرا از بهترين 

از مسائل روز ميدانم و آراء و احتمالات در اين مسأله 

 خداوند تعالى دانا تر است . 

شخصی که یک مقدار پول دارد و کار کرده نمیتواند و از 
 پول خود حاصل نمی گیرد , زکات بدهد یا خیر ؟

 پروفيسور دکتور عبدالستار سيرت جواب ميدهد :

 

شخصى که يک اندازه پول دارد ) البته بايد حلال 

ت نيست ( در حاليکه در باشد چه در پول حرام زکا

شرائط زکات خصوصيت افزايش اموال در نظر 

گرفته شده و اگر مال قابليت افزايش را داشته باشد 

و لوکه عملا افزودى نيابد شامل اموال زکات 

ميگردد , امامقدار پول بايد ديده شود که بچه اندازه 

است . آيا در سطح تکافوى زندگانى اقتصادى 

ل او است يا بالاتر از آن , هر يکساله شخص و فامي

گاه در حدود ضروريات و احتياجات يکساله باشد و 

بالاتر از آن تا حد نصاب اضافه نگردد , در آنصورت 

زکات واجب نميشود , اما اين مقدار پول بحدى 

باشد که تمام ضرورت يکساله را تکافو کند و مقدار 

اضافى به نصاب زکات برسد و يکسال هم بدون 

اج برآن بگذرد , در آنصورت زکات  لازم مى احتي

 گردد . 

 

 شروط مالی که از آن زکاة گرفته میشود : 
اول :  مالکيت مطلق را صاحب آن داشته باشد . يعنى 

مال بدست صاحب آن باشد واختيار مصرف آنرا 

داشته باشد و شخص ديگر صاحب حق آن نباشد و 

حر الرائق , فائده آنرا بدست آورد . ) ديده شود : الب

باساس اين تعريف و نظريه در ( .  812جلد دوم ص : 

زکات بالاى »فقه حنفى قاعده فقهى است که : 

مشترى نيست اموالى را که براى تجارت خريده تا 

به همين اساس در مال «  . زمانيکه در قبضه وى نيآيد 

حرام به هر اندازۀ که باشد زکاة نيست زيرا مال غير 

 ميباشد .

: نموء : شرط دوم اين است که مال قابل نموء دوم 

وزيادت باشد وبراى صاحب خود فائده بياورد . 

علماى زبان نموء را زيادت معنى کرده اند . ابن 

الهمام  که از امامان برزگ مذهب حنفى است همين 

معنى را ميگيرد و مى گويد که مقصد از تشريع زکاة 

ديده شود : يعنى رسيدن منفعت براى فقير است . ) 
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نقل از البحر , فتح  7حاشيه  ابن عابدين , جلد دوم ص : 

 ( . 228القدير جلد اول , ص : 

نموء ندارد :  در ين جا سؤال مطرح مى شودکه :  ماليکه 

 آيا ماليکه نموء نمى کند زکاة ندارد ؟  

 جواب اين سؤال دو بخش دارد :

ه عاجز بودن  خود مال از نموء مانند : مالى که ب .1

قرض داده شده است  . مالى که غضب شده . در 

اين نوع مال يعنى مالى که خودش به سببى از 

 اسباب نموء نمى کند زکاة نيست .

اما اگر عدم نموء از  جانب صاحب مال باشد  .8

شرع اين را عذر نمى داند پس در اين نوع مال 

زکاة فرض است . در اسلام صاحب مال حق 

ء باز دارد يا خودش از ندارد مال خود را از نمو

آن کار بگيرد و يا براى کسى بدهد که آنرا بکار 

اندازد و در اسلام عاجز ماندن مال از نموء عذر 

 حساب نمى شود .

سوم : نصاب :   از مالى زکاة است که نصاب را تکميل 

کند . احاديث نصاب را توضيح نموده است و کسيکه از 

باشد نصاب زکاة پنج شتر و چهل گوسفند کمتر داشته 

را تکميل نمى کند و کسيکه از دو صد درهم و بيست 

مثقال طلا ومعادل آن از پول کمتر داشته باشدزکاة نمى 

دهد و فقط امام ابو حنيفه در حاصلات زراعتى نصاب 

را شرط نمى داند و مى گويد که  آنچه زمين حاصل 

 ميدهد چه زيادباشد و چه هم کم باش عشر است .

 زيادتر از اصل ضرورت زندگى باشد :چهارم :  

ضرورت زندگى را فقهاى مذهب حنفى اين طور تعريف 

 ميکنند :

خانه , نفقه , وسائل جنگى , لباس , قرضدارى , وسائل 

کار , اثاث منزل , سوارى , کتب علمى اگر صاحب آن از 

أهل علم باشد ازجملۀ ضروريات زندگى به حساب مى 

و  6: ابن عابدين جلد دوم , ص  د . ) ديده شود : حاشيهآي

نقل از ابن مالک فى شرح  88البحر الرائق جلد دوم , ص : 

 .المجمع (  

پنجم :  خالى و سلامت از قرضدارى :  در نزد اکثريت 

فقهاء قرضدار بودن واجب شدن زکاة را نفى ميکند . 

امام ابو حنيفه مى گويد که : قرضدارى واجب بودن 

وال از بين مى برد بغير از زرع و زکاة را از تمام  ام

 ( . 28حاصل . ) ديده شود :  المغنى جلد سوم ص : 

ششم : گذشت سال :  گذشت دوازده ماه عربى ) 

گذشت سال براى حيوانات و نقدينه است ( و باقى 

اموال مثل معادن و حاصلات  و مواد تجارتى زيرا 

 مى آيد « زکاة دخل » عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از تاریخ معاصر افغانستان  صفحه ای
 1091ــ  1011

 تأليف : فضل غنى مجددى

مطالعۀ شما آماده است  براىصفحه  101تحقيق جديد در 

اسلامى بدست  . شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 81آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ميخواهيم.

 و برادارن گرامیقابل توجه خواهران 
 مطالعۀ اسلامی در باب :

 هنر و موسیقی 
 ) جواز و عدم جواز(

به طبع ميرسد. خواهران و برادران که  اثر اینجانب، 

ميخواهند درطبع کتاب کمک کنند ، صدقه اى خود را به 

آدرس فقه اسلامى ارسال دارند. و يک جلد کتاب را 

 بدست آورند.

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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